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Abstract  

Functional linguistics, which originates from the Functional school, 

the author's abilities and creativity in using the spoken and written 

language system are examined and analyzed for the rhetorical 

system and other functions of the language. Theorists such as 

Martina, Jakobson, and Halliday have listed various functions for 

language. Among them, the six functions: communication, 

referential, motivational, emotional, thought-provoking, and 

literary creation are the most important and famous ones which 

were analyzed in this article in the story "Farsi Shekar Ast" (Farsi 

is sugar) by Mohammad Ali Jamalzadeh. From this point of view, 

Jamalzadeh, as a pioneer of Persian short story writing, with the 

knowledge of the potential capacities of the Persian language and 

mastering the techniques of narration, has been able to deal with 

the pathology of language rhetoric by using the six functions of 
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words to create literary attractions. In this story, in an artistic way, 

concretely and practically, he shows the most important and 

dangerous damage of the language, which is excessive and 

inappropriate alienness; he warns the audience and encourages 

them to use natural language for its rhetoric.   

Keywords: Language Rhetoric, Functional Linguistics, 

Jamalzadeh, Language Functions, Language Pathology. 

1. Introduction 

Rhetoric, in the term, means adapting words to the needs of the 

audience. Imam Sadiq (AS) said: Rhetoric lies in three things: 

getting close to the intended meaning, avoiding unnecessary words, 

and understanding a lot with few words. Therefore, if the writer can 

use language well, he has achieved the true function of language, 

which is effective communication. And this area, the rhetoric of the 

language, is one of the areas of interest in functional linguistics, 

which analyzes the text in order to determine the patterns of 

language use in speech and writing, and the purpose of these 

detailed and technical studies is to identify and classify the 

linguistic elements used in the text. Examining Jamalzadeh's stories 

from this point of view is a good indication of his skill in using 

language functions in the direction of language rhetoric. He used 

vernacular language in his stories in an innovative way and 

considered the task of writers to be simple writing and paying 

attention to the common language of the people, and in the story 

"Farsi Shekar Ast", he dealt with the pathology of language rhetoric 

and presented practical solutions. In this article, this pathology has 

been tried to be well explained and analyzed based on functional 

linguistics. 

2. Literature Review and Methodology 

Various pieces of research have been conducted about Jamalzadeh's 

works and rhetorical topics in particular. However, there was no 
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case regarding the pathology of language rhetoric based on the 

functional theory. The research method in this article is library-

based and descriptive-analytical. 

3. Conclusion 

Functional linguistics is an approach in linguistics based on which 

the functions of the language determine the scientific and precise 

rhetoric of the language. Examining the story "Farsi Shekar Ast" 

from this point of view shows that Jamalzadeh in this story 

investigates the pathology of language and provides practical 

solutions for it. Examining the story clearly shows that he is fully 

aware of linguistic functions and masterfully uses them to advance 

the rhetorical goals of his language. By examining and applying 

eleven functions proposed in functional linguistics, they can be 

divided into six functions in the following order: 

1- Motivational function: Jamalzadeh encourages the audience by 

using words, terms, and popular proverbs to simplify writing and 

using the Persian language in speaking and writing instead of a 

foreign language. 

 2- Communication: The communicative function of sentences is to 

advance the story and reach the message for correct 

communication, avoiding any kind of incorrect usage and pedantry. 

3- Referential: The frequency of the referential function of 

language should be attributed to Jamalzadeh's realistic worldview. 

Therefore, he believes that in order to maintain this function and 

use it correctly, the natural function of language should not be 

deviated from.  

4. Emotional: The emotional function is responsible for the survival 

of society. Incorrect use of language makes this role extremely 

vulnerable and destroys emotional relationships.  

5. Literary: By presenting a simple pattern and using natural arrays, 

Jamalzadeh uses this function in creating communication, 

persuasion, and the emotional function of language.  
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6. The support of thought: According to Jamalzadeh, the person 

who turns to a foreign language and avoids the correct use of 

language has an incorrect thought. In order to solve this issue, one 

should act through the correct use of language. By choosing the 

beauty that he has chosen for his story, he well induces the reader: 

that indeed "Farsi Shekar Ast" (Farsi is sugar). 
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 داستان بر تکیه با) گرانقش نظریۀ براساس زبان بلاغت شناسیآسیب

 (جمالزاده نبود یکی و بود یکی

 
 ایران همدان، سینا، بوعلی دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دانشیار،گروه  محمدآهی

  

  آبادیکریم فیضی مریم
 سینا، بوعلی دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان ارشد کارشناسی نشجویدا

 ایران همدان،

 

  چکیده
 در مؤلف هايخلاقيت و هاتوانايي است، گرانقش مكتب از گرفته نشأت كه گرانقششناسي زبان

 و سيبرر مورد را زبان ديگر كاركردهاي و بلاغي نظام جهت زبان، نوشتاري و گفتاري نظام از استفاده
 را گوناگوني هاينقش زبان براي هليدي و ياكوبسن مارتينه، چون نظراني صاحب. گيردمي قرار تحليل

 و انديشه محمل عاطفي، ترغيبي، ارجاعي، ارتباطي،: گانۀشش هاينقش ميان اين از كه.اندشمردهبر
 اثر «است شكر رسيفا» داستان در مقاله اين در كه است مشهورتر و ترمهم همه از ادبي آفرينش

 پيشاهنگ عنوان به جمالزاده ديدگاه، اين از. است گرفته قرار تحليل و تجزيه مورد جمالزاده، محمدعلي
 توانسته روايت، فنون بر تسلط با و فارسي زبان بالقوۀ هايظرفيت از آگاهي با فارسي كوتاه نويسيداستان

 بلاغت شناسيآسيب به گرفته بهره ادبي هاييتجذاب ايجاد براي كلام گانۀشش هاينقش از خوبي به
 ترينخطرناک و ترينمهم عملي، و ملموس طور به و هنرمندانه شيوۀ به داستان اين در او. بپردازد زبان

 از طبيعي استفادۀ به را هاآن كرده، گوشزد مخاطب به جاستنابه و مفرط م بيبيگانه كه را زبان آسيب
 .كندمي بترغي آن بلاغت براي زبان

  .زبان شناسیآسیب زبان، هاینقش جمالزاده، گرا،نقش شناسیزبان زبان، بلاغت :هاواژهکلید
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 مقدمه
بلاغت در اصطلاح به معني تطبيق كلام با مقتضاي حال مخاطب است )دهخدا: بلاغت(. 

مِن مَعنی البُغیَۀِ، وَ ثَلاثَۀُ فیهِنَ البَلاغَۀُ: التَّقَرُّبُ »اند: امام صادق )ع( در حديثي فرموده

؛ بلاغت در سه چيز نهفته است: «التَّعَبُّ ُ مِن حَشوِ الکَلامِ وَ ال َّلالَۀُ بِالقَلیلِ عَلی الکَثیرِ

نزديک شدن به معني مورد نظر، دور شدن از سخنان اضافي و با كلمات كم مطالب زياد 
 (. 151-153: 1834فهماندن )حراني، 

بلاغت ديده شده، تعريف سكاكي است كه خطيب قزويني  ترين تعريفي كه ازرايج
آن را به طور كلاسيک، چنين آورده است: بلاغت در كلام مطابقت آن با مقتضاي حال 

(. تأكيد خداوند سبحان در قرآن مبني 35-31: 1833است همراه با فصاحت آن )رسولي، 

ما هيچ پيامبري را جز به زبان )1﴾یُبَیِّنَ لَهُموَما أرسَلنا مِن رَسولٍ إلّا بِلِسانِ قَومِهِ لِ﴿بر اينكه 

 كند هم بلاغت زبان و متكلم راقومش نفرستاديم(. هم اقتضاي حال مخاطب را بيان مي
( و اين 15: 1835دانند )رجايي، مي« مطابقت كلام فصيح با مقتضاي حال»كه آن را 

قصود را به طور اي كه مستمع، مداراي فصاحت است به گونه زماني است كه زبان
(. به عبارت ديگر از 143: 1833كند )زكريايي، مطلوب و بي پيرايه، فهم و درک مي

ضعف تأليف، تنافر كلمات و مخالفت قياس؛ يعني مخالفت با اصول و قواعد دستوري 
(؛ به بيان ديگر، 18: 1854پور، زبان، تكرار و پيچيدگي لفظي و معنوي مبرا باشد )وزين

جز و ساده باشد قطعاً زباني بليغ خواهد بود. بنابراين، از اين حيث از ميان وقتي زبان مو
چهار مهارت زبان )گفتن، نوشتن، گوش دادن و خواندن( گفتن و نوشتن از جايگاه 

هاي فعال زبان هستند ها يا جنبهمهارت»بالايي برخوردار است، چراكه گفتن و نوشتن از 
(. از 51-51: 1831)باطني، « پذيراي زبان هستند هايولي گوش دادن و خواندن مهارت

اين رو، گوينده و نويسنده به عنوان بخش فعال زبان اگر به خوبي از زبان استفاده نكند؛ 
اتفاق نخواهد افتاد و اين حوزه؛ يعني بلاغت  بلاغت زبان كه همان ارتباط مؤثر است؛

ست كه متن را به منظور تعيين گرا اشناسي نقشزبانهاي مورد توجه زبان يكي از حوزه
هاي دقيق كند و هدف از اين بررسيالگوهاي كاربرد زبان در گفتار و نوشتار تحليل مي

  .كار رفته در متن استبندي عناصر زباني بهو فني، تشخيص و طبقه

                                                            
 .4ورۀ ابراهيم، آيۀ س 1.
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زاده از اين منظر به خوبي نشان از مهارت وي در كاربرد هاي جمالبررسي داستان
نويسي در ادبيات در جهت بلاغت زبان است. او كه از پيشروان داستان هاي زبانينقش

هايش بهره گرفته و اي بديع از زبان عاميانه در داستانشود به شيـوهمعاصر محسوب مي
نويسي و توجه به زبان رايج و معمولي مردم دانسته و در داستان وظيفۀ نويسندگان را ساده

 بلاغت زبان و ارائۀ راهكارهاي عملي پرداخته است.  شناسيبه آسيب« فارسي شكر است»
گرا به خوبي شناسي نقششناسي براساس زباندر اين مقاله سعي شده است اين آسيب

 تبيين و تحليل شود. 

 . پیشینه و روش پژوهش2

هاي متفاوت و گوناگوني زاده و مباحثي بلاغي به طور خاص پژوهشدربارۀ آثار جمال
گرا شناسي بلاغت زبان براساس نظريۀ نقش، اما در مورد آسيبصورت گرفته است،

شناسي روايت»هاي مرتبط در اين زمينه عبارتند از: موردي ملاحظه نشد. برخي از پژوهش
 (،1835توسط رحمان مشتاق مهر و كريمي )« زادههاي كوتاه محمدعلي جمالداستان

توسط عمارتي مقدم « سنامۀ بلاغيهاي مدرن در تدوين درشناسي كاربرد نظريهآسيب»
جو و توسط يزدان« هاي بلاغت درسيشناسي مباحث علم بيان دركتابآسيب»( و 1831)

 تحليلي است. -(. روش تحقيق در اين مقاله روش توصيفي1835همكاران )

  گراشناسی نقش. سبک7
اي صوري زبان هشناسي فرماليستي كه پديدهاي از زباندر قرن بيستم پس از گذشت دوره

شناسي به سوي مباحثي همچون نقش و بافت و دادند به تدريج زبانرا مورد بحث قرار مي
شناسي هاي زبان گرايش پيدا كرد و كمتر به ساختار توجه داشتند. نام اين زبانمعاني سازه

ليل شناسي بيشتر تحت تأثير تحگرا مطرح شد. اين رويكرد زبانشناسي نقشبا عنوان زبان
شناسي است كه در مقابل گرا رويكردي نظري در زبانشناسي نقشزبانهاي زبان بود. نقش

شناختي رويكرد كاربردآن را بايد در زمينۀ پيدايش و  گيردگرا قرار ميرويكرد ساخت
الگوي كاركردي زبان بر مبناي اين پيش »وجو كرد؛ زيرا بر اساس اين رويكرد زبان جست

 1چامسكي هاي زبان نه دل خواهانه هستند و نه آن طور كهند كه ساختاركفرض عمل مي

                                                            
1. Chomsky, N. 
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(. 21: 1813و همكاران، 1)فالر« شودهاي همگاني ذهن ناشي ميمدعي است كلاً از ويژگي
گرايي به تدريج مدنظر شناسي موجب شد تا نگره نقشاز اين رو توجه به اين رويكرد زبان

هاي شناختي به زبان بود كه نگرهيافت كاربردهمين ره در چهارچوب»محققان واقع شود و 
شكل گرفت و  4، و مايكل هليدي8، تالمي گيوون2گراي افرادي چون سيمون ديکنقش

گرا را شناسي نقشو ديگران پيكرۀ زبان 1، آندره مارتينه1در كنار آراء اميل بنوه نيست
 (.11: 1851)مهاجر و نبوي، « تشكيل داد

شناختي زبان در كنار آراي مكتب پراگ كه اعضاي اصلي هاي كاربردوجود ره يافت
از  گراشناسي نقشزبانموجب شد تا  دهند به تدريجگرايي را تشكيل ميمكتب نقش
 گراشناسي نقشزبانبر اين اساس، اصول موجود در  شكل بگيرد. 1353اواسط دهۀ 

، استاد دانشگاه كارلين در پراگ 5سيوسپيش از اين نيز ناشناخته نبود چنانكه آثار ميتي »
)نجفي، « هاي مكتب پراگ شناخته شده استبه عنوان آغازگر بررسي 1383در سال 

ها و مطالعات اعضاي گرا ابتدا با پژوهششناسي نقش(. به عبارت ديگر، زبان12: 1833
 3و ياكوبسن 3در اين حلقه پژوهندگاني چون تروبستكوي»مكتب پراگ شكل گرفت. 

مارتينه نيز از  و آندره 13جونزشركت داشتند. گذشته از آنكه انديشمنداني چون دانيل
هاي خود را بيش از شناسان حلقۀ پراگ پژوهشكردند. زبانبيرون با آنان همكاري مي

همه بر اصل نقش )كار( نظام زبان و بر امر نقشبندي واحدهاي آن نظام به ويژه واحدهاي 
گرا بيشتر شناسي نقشزبان (. از اين رو،283: 1853شناس، )حق «صوتي استوار ساختند

هاي زبان است و بر تحليل عناصر زباني و به خصوص تحليل تحت تأثير تحليل نقش
هاي زباني را بيشتر براي تحليل نقش زبان مورد هاي زباني تكيه دارد، ساختمعنايي سازه

                                                            
1. Fowler, R. 

2. Dik, S. 

3. Givon, T. 

4. Halliday, M. 

5. Benveiste, E. 

6. Martinet, A. 

7. Sius, M. 

8. Trubetzkoy, N. S. 

9. Jakibson, R. 

10. Jones, D. 
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به  دهد.ي زبان متن را مورد توجه قرار ميجنبۀ اجتماعي و كاركرددهد و مطالعه قرار مي
 داند. هاي مختلف زبان ميبيان ديگر، معناي عبارات را حاصل نقش

كارگيري واژگان در جملات و شناسي، چگونگي بهمراد از نقش در اين رويكرد زبان
)فتوحي، « در اين مفهوم، نقش عبارت از كاربرد زبان در بافت است» عبارات است.

 ,Prakasamبرد )كار مي هر فردي آن را به منظور ارتباط با ديگران به ( كه143: 1831

گرا شناسي نقشگيري زبانشان در شكلنظراني كه آراياز ميان صاحب (1982:18
هستند كه بيش از همه به « مـارتينه»و « ياكوبسن»، «هليدي»بيشترين تأثير را داشته است 

هاي اند. به همين منظور به بررسي نقشآورده هاي زبان رويتوصيف و توضيح نقش
 پردازيم.شناس ميزباني از منظر اين سه زبان

كنندۀ راهبرد ميلادي است كه ارائه 13شناس دهۀ پرداز برجسته مايكل هليدي زباننظريه
مند، بخشي زبان نظام(. دستور Eggins, 1994: 1است ) 1«مندگراي نظامدستور زبان نقش»

شناسي بر براي اين شاخه از زبان« مندنظام»مند است. توصيف گراي نظامشناسي نقشاز زبان
هاي مرتبط با هم براي ساخت ها و يا گزينهاي از سيستمپايۀ نگرشي است كه زبان را شبكه

داند؛ درست بر خلاف دستور زبان سنتي كه بيشتر بر كاركرد مستقل اجزاء سخن معني مي
 ها تكيه داشت.ل و صفت( بدون در نظر داشتن ارتباط بين آن)مانند: اسم، فع

، 4توضيحي -8، 8كنندهتنظيم -2، 2ابزاري -1هليدي هفت نقش براي زبان قائل است: 
. از 3تخيلي يا ادبي -5و  5كاوشي يا اكتشافي -1، 1عاطفي شخصي يا -1، 1متقابلعمل -4

شتاري، مفهوم و معناي خود را در بافت هر متني خواه گفتاري و خواه نو»ديدگاه وي 
 (. 8-2: 1834زاده، )آقا گل« يابدكاربردي باز مي

كار رفته در فرآيند گرا است كه اجزاي بهشناسي نقشپرداز زبانياكوبسن ديگر نظريه
 ( نشان داده شده است.1گيري آن را در نموداري )ارتباط و نحوه شكل

                                                            
1. Systemic functional grammar 

2. instrumental 

3. regulators 

4. Explanatory 

5. Reciprocity 

6. emotive 

7. Heuristic 

8. poetic 
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 ری اجزای نظریۀ یاکوبسنگی. ارتباط و نحوه شکل2نمودار 

 موضوع
 پیام

 مخاطب............................................................................گوینده
 مجرای ارتباطی

 رمز

بندي و هاي زبان را تقسيموي بر اساس غالب بودن هر يک از عناصر ارتباطي، نقش
 -2، 1عاطفي -1ش قائل است: تعريف كرده است و در نهايت براي زبان شش نق

ادبي. به اعتقاد وي، پيامي كه  -1و  1همدلي -1، 4فرازباني -4، 8ارجاعي -8، 2ترغيبي
زمينه و يا مصداقي ارجاع فرستد زماني موفق خواهد بود كه به گوينده براي مخاطب مي

شود  گذاري و از سوي مخاطب رمزگردانيتبعاً اين پيام بايد از سوي گوينده رمز دهد.
(Jakobson,1960:54 .) 

نظر اين عرصه آندره مارتينه است كه چهار نقش براي زبان قائل است: ديگر صاحب
ايجاد زيبايي. او معتقد  -4عاطفي )حديث نفس( و  -8انديشه، گاه تكيه -2ارتباطي، -1

يت رساند. البته اين واقعيت، عيناست كه مطالعۀ نقش زبان، ما را به شناخت واقعيت مي
شناختي است: يعني فيزيكي يا حتي مفهوم معنايي ندارد، بلكه منظور از آن واقعيتي زبان

 (.13: 1833شود )نجفي، هر آنچه از زبان هنگام ايفاي نقش فهميده مي
-هايي كه هليدي، ياكوبسن و مارتينه براي زبان برشمردهدر اين پژوهش از ميان نقش

و اهميت بالا بوده انتخاب شده است كه عبارتند اند، شش نقش كه داراي وجه اشتراک 
 ادبي. -1گاه انديشه و تكيه -1عاطفي،  -4ترغيبي،  -8ارجاعي،  -2ارتباطي،  -1از: 

-ها همدليل اين انتخاب از آن جهت است كه با بررسي صورت گرفته بسياري از نقش
ها را نقش نپوشاني دارد. براي مثال، نقش فرازباني و نقش همدلي كه ياكوبسن آ

                                                            
1. emotive 

2. conative 

3. refrential 

4  . Metalinguistic 

5. phatic 
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گيرند و با نقش ارجاعي مجزايي تلقي كرده است، زير مجموعۀ نقش ارجاعي قرار مي
هاي زباني همدلي و فرازباني صرفاً با يک موضوع تخصيص يافته نقش»همخواني دارند. 

توانند زير طبقۀ نقش ارجاعي تلقي شوند. نقش ترغيبي و نقش ارجاعي نيز فقط به مي
هاي ديگري نظير نقش (. همچنين نقش53: 1832)افراشي، « فاوت دارندلحاظ پيام با هم ت

گيرند و يا اينكه نقش توضيحي يا ابزاري يا عمل متقابل در حوزۀ نقش ارتباطي قرار مي
كاركرد اطلاعاتي در نظريۀ هليدي همان نقش ارجاعي است و نقش كاوشي يا اكتشافي، 

 گيرد.گاه انديشه قرار مينقش تكيهشود كه در همان نقش عمل انديشه محسوب مي

 . خلاصۀ داستان 4
افتد. راوي داستان پس از پنج سال در شهر انزلي اتفاق مي« فارسي شكر است»داستان 

شود و او را به زنداني رسد كه توسط مأموران دستگير ميدوري از وطن تازه به بندر مي
ه و مجلس اختلاف به وجود آمده و شود كه بين شابرند. در بين راه متوجه ميتاريک مي

حكم مخصوص صادر شده كه بايد به تردد مسافرين توجه شود. در محبس دو نفر ديگر، 
م ب نيز هستند. هنگامي كه م ب كه تازه از فرانسه برگشته و ديگري عربييكي فرنگي

 آورند.خواهد سر صحبت را باز كند، جوانكي كلاه نمدي )رمضان( را به محبس ميمي
-رود كه دليل زندانيم ب ميخبر از دليل بازداشت شدنش به طرف عربيرمضان بي

شدنشان را جويا شود،، اما در مقابل با يک سري جملات عربي و كلمات نامفـهوم رو به 
رود.، اما از او نيز به م ب ميفهمد. به طرف فرنگيشـود كه يک كلـمۀ آن را نميرو مي

بيند شود. سرانجام راوي كه او را سرگردان مينگي، دلزده ميدليل حرف زدن با زبان فر
زاده متوجه طرز دهد. در اين داستان انتقاد عمدۀ جمالزند و دلداريش ميبا او حرف مي

مفهوم است. م ب است كه هر دو نام ب متفاضل و جوانک فرنگيسخن گفتن عربي
ين دو را كه نمايندۀ دو طبقۀ كاملاً زاده با كمال استادي توانسته است شيوۀ بيان اجمال

(. تأكيد وي در اين داستان، حفظ و 214-218: 1815متفاوتند به قلم آورد )يوسفي، 
م بي در جهت بلاغت زبان است و اين البته هاي خطرناک بيگانهنگهداري زبان از آسيب

 دهد. گرايانه خود را به خوبي نشان ميبا تحليل بلاغي متن به شيوۀ نقش
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 ها . مصادیق و تحلیل0
  . نقش ارتباطی0-2

تشكل اركان و اجزاي »شود. هاي مهم و اصلي زبان محسوب ميبرقراري ارتباط از نقش
زبان، يعني نظام يا ساختار آن در حقيقت بر اجراي همين نقش ارتباطي استوار است و بر 

 (.81: 1854)نجفي، « مبناي آن پديد آمده است
ها پيوند برقرار ، نقش ارتباطي خود را به دوش كشيده و بين نسلاعصار زبان در طول

كند و قدمت ها هزار سال است كه بشر از گفتار استفاده ميكم ده دست»كرده است. 
 (.134: 1833، 1)لارنس ترسک« استفادۀ او از علائم اشاره نيز احتمالاً در همين حدود است

گيرد و خود به دو دسته تقسيم ميرا دربر  گوييونقش ارتباطي هر ارتباط و هر گفت 
انسان »است.  2ارتباط با خود: به بيان ديگر همان حديث نفس يا مونولوگ -1شود: مي

برد؛ يعني براي فراكاوي عواطف خويش كار مياغلب زبان را براي بيان درون خود به
 -2(. 11: 1835ه، )مارتين« بدون آنكه بيش از حد نگران واكنش شنوندگان احتمالي باشد

در واقع زبان »ديگران است. در اين حالت  وگو بايا گفت 8ارتباط با ديگران: ديالوگ
« هاي جديد استاي براي بيان آزادانۀ تفكر يا واكنشي مناسب در مقابل موقعيتوسيله

در مورد اين نقش زبان بايد توجه داشت كه اغلب دو طرف (. »13: 1833)چامسكي، 
هر  (. از اين رو،134: 1858)باقري، « گير همزمان و در برابر يكديگرندپيام رسان وپيام

  يابد.شود كه با عمل خواندن تحقق مييک رخداد ارتباطي تلقي مي هم نوشته يا متني
و  به طوري كه علاوه بر الگوي ارتباطي بين مؤلف ؛ارتباط فرآيندي چند لايه است

ن و همچنين هاي داستابين شخصيت ،يابدحقق ميخواندن متن ت ۀوسيله خواننده كه ب
البته اين متن نبايد از نُرم خود  .شودبرقرار مي گوواط و گفتبنيز ارتراوي و مخاطب 

 خارج شده باشد؛ نظيرِ: 

ارجو كه عماً قريب وجه حبس به وضوح پيوندد و البته الف البته باي نحو كان چه »
 (. 81: 1833زاده، )جمال« رسيدعاجلا و چه آجلا به مسامع ما خواهد 

                                                            
1 .Lawrence, R. 

2. Monolog 

3. Dialogue 
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زاده براي بيان اختلال در نقش ارتباطي و بلاغت زبان، دو تيپ و دو كه در اينجا جمال
كند كه هر كدام به م ب را براي داستان خود انتخاب ميم ب و فرنگيشخصيت عربي

ست م ب به سخنان رمضان ارسانند. عبارت فوق در جواب عربينوعي به زبان آسيب مي
ترين نقش بلاغي مختل م بي نقش ارتباطي زبان به عنوان مهمكه به علت افراط در عربي

-گردد؛ يعني نشانههاي زباني( باز مي)زبان و نشانه« رمز»شود و اين عدم ارتباط به عامل مي
 يابد. به ناچار:هاي زباني در نزد آن دو، مشترک نيست پس هيچ گونه پيامي انتقال نمي

آقا شما را به م ب رفته و با صدايي نرم و لرزان سلامي كرده و گفت: فرنگي به طرف»
توانيد به ما را به خدا آيا مي... ش شودها چيزي سرمان نميخدا ببخشيد! ما يخه چركين

 . (83همان: )« اند؟من بفرماييد براي چه ما را تو اين زندان مرگ انداخته

يابم نه چيز پوزيتيف نه چيز لومان چيزي نميآبسو» گويد:م ب در جواب ميفرنگي
نگاتيف. آبسولومان آيا خيلي كوميک نيست كه من جوان ديپلمه از بهترين فاميل را براي 

زاده، )جمال« يک ... يک كريمينل بگيرند و با من رفتار بكنند مثل با آخرين آمده؟
1833 :83.) 

با زباني غيرفارسي كه پر از م ب گويد، ، اما فرنگياو با زبان فارسي سخن مي
يعني »كند. بنابراين، كنش ارتباطي زدن مياصطلاحات بيگانه است؛ شروع به حرف 

گيرد. به عبارت ( صورت نمي123: 1854)باطني، « انتقال خبر از يک نقطه به نقطه ديگر
وع(، هاي زباني( و زمينه )موقعيت و موضديگر به دليل مشترک نبودن رمز )قواعد و نشانه

است. از  وگوي مستقيم و دو سويه حاصل نشده و فرآيند ارتباط دچار اختلال شدهگفت
 م ب ندارد: دهد، هيچ ربطي به سخن فرنگياين رو، جوابي كه رمضان مي

خانه شاگرد گفت: نه آقا، خانه زاد شما رعيت نيست. همين بيست قدمي گمرک»
 (.23: 1833زاده، )جمال« چي هستم!قهوه

واقع به علت استفاده ناصحيح از زبان، نقش ارتباطي كاملاً مختل شده است،، اما در 
هي »گويد: يابد، ميشود و او را هم زبان ميوگو ميوقتي با راوي داستان وارد گفت
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« اي! خدا خودش تو را فرستاد كه جان مرا بخري!والله تو ملائكه قربان آن دهنت بروم!
 متناسب و مشترک باعث ارتباط صحيح شده است.  «زمينۀ» و« رمز»چراكه  (41همان: )

 . نقش ارجاعی0-7
 (.Chloupek, 1993: 60گيري پيام به سوي موضوع پيام است )در نقش ارجاعي، جهت

توان صدق و كذب جملاتي را كه نقش ارجاعي دارند با ارجاع دادن به واقعيت يا مي
عامل  ،زباني كاركرددر اين نامند. يز ميمحيط سنجيد. اين نقش زبان را نقش توصيفي ن

به بيان ديگر، توجه مخاطب به موضوع  .بر ديگر عوامل ارتباط زباني برتري دارد «موضوع»
گوييم و قصدمان انتقال مفاهيم خاصي وقتي از موضوعي قابل درک سخن مي»پيام است. 

گوينده براي  ۀواسط در اين نقش، زبان به .به مخاطب است با نقش ارجاعي زبان مواجهيم
نقش ». (133: 1833 )صادقي،« رودكار ميههايي درباره جهان به شنونده بانتقال گزاره

عمو يعني برادر »شود مثل هاي توصيفي بيشتر از آن استفاده ميفرازباني كه در فرهنگ
 (.83: 1831كاميار، )وحيديان «اين نقش همان نقش ارجاعي يا ارتباطي است«. پدر

ور كلي، جملات خبري كه قابل صدق و كذب باشند، حالت ارجاعي دارند. به ط
مندي از نقش ارجاعي بايد از زبان به دارد كه براي بهرهزاده در اين داستان بيان ميجمال

كلاه شاه و مجلس تو هم رفته و بگير و ببند از نو شروع شده »شكل طبيعي استفاده كرد: 
« كه در تردد مسافرين توجه مخصوص نمايند و حكم مخصوص از مركز صادر شده

(. با توجه به اينكه اين جمله به وقايع و حوادثي در جهان بيرون از 82: 1833زاده، )جمال
داستان اشاره دارد، كاركرد ارجاعي آن تحقق يافته است. اين وقايع )اختلاف محمد علي 

 توان باآن را مي شاه قاجار و مجلس( مربوط به زمان مشروطه است و صدق و كذب
-ارجاع به واقعيت تعيين كرد. در اين مبحث، موضوع كلام بيشتر مورد توجه قرار مي

 عناصرتحقق كاركرد ارجاعي زبان در جمله ناشي از برتري يافتن موضوع بر ديگر گيرد. 
يابد. اين است. حال اگر زبان در حالت طبيعي نباشد اين كاركرد تحقق نميارتباط 

   باني در عبارت ذيل به خوبي نشان داده شده است:آسيب مهم ز

قسمتي از جواني خود را به ليت و لعل و لا و نعم صرف جر و بحث و تحصيل معلوم و »
 (. 85)همان: « ودمجهول نموده ب
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م ب است كه تماماً در كاربرد زبان اين جمله از زبان راوي در طعن به شخص عربي
زاده نيز اشاره دارد كه آموزي جمالبه تحصيل و عربيكند در عين حال عربي افراط مي

كند. از در آن گوينده، مباحثي از عربي را نيز در جهت صحت اين موضوع بيان مي
آموزي او دارد. جمله: ليت، لعل، معلوم و مجهول كه به طور غير مستقيم دلالت بر عربي

اي ارجاع مستقيم به بافت برون در واقع به معن جهان بيرونمفاهيم اين ارجاع به حقايق و 
به  يزبانعناصر در اين نقش، . بنابراين، تمركز پيام به سمت موضوع قرار دارد. است متني
زاده، . از آنجايي كه جمالرودكار ميههايي به شنونده بگوينده براي انتقال گزاره ۀواسط

  ل نشود.كوشد از اين نقش مهم زبان غافديدگاهي رئاليستي دارد، بيشتر مي

 . نقش ترغیبی0-4
جملات امري، ندايي، دعايي و همچنين بسياري از جملات خبري كه به قصد ترغيب  

شوند، كاركرد ترغيبي دارند. اين نقش زبان مانند نقش ارجاعي، قابل صدق و بيان مي
: 1838)صفوي، « گيري پيام به سوي مخاطب استاين نقش، جهت در»كذب نيست. 

كار ترغيبي زبان، جملات و عبارات براي ترغيب و تشويق مخاطب به (. در كاركرد81
تر و مؤثرتر است. ها مهمشود. بنابراين، اين نقش در بلاغت زبان از همۀ نقشگرفته مي

-يكي از در خور توجه»شود. اي غيرمستقيم استفاده ميگاهي از اين نقش زبان به گونه
اي است ها براي بيان معانيشيوۀ استفاده ما از گفتهترين مسائل پيرامون زبان، ترين و مهم

 پيام،هنگامي كه هدف از  (.158: 1833)لارنس ترسک، « ها وجود نداردكه در آن گفته
. در عبارت يابدتحقق ميزبان يا ترغيبي  يباشد، نقش انگيزش مخاطبجلب مشاركت 

 زاده چه خوب از اين نقش بلاغي استفاده كرده است:زير جمال

مثل آن بود كه  رمضان مادر مرده كه از فارسي شيرين جناب شيخ يک كلمه سرش نشد»
زند ... آثار هول و گمان كرده باشد كه آقا شيخ با اجنه )جن( و از ما بهتران حرف مي

 (. 81: 1833زاده، )جمال« وحشت در وجناتش ظاهر شد.

اه آن تعجب رمضان را زند و همرم ب، كنايه ميدر اين جمله به صحبت كردن عربي
براي زبان « شيرين»براي رمضان و « مادر مرده»كار بردن صفت كند. او با بهبيان مي

م بي را به صحبت با اجنه و بيان هول و وحشت از فارسي از يک طرف و صحبت عربي
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در  كند.طرف ديگر؛ مخاطب را ترغيب به بكارگيري فارسي ساده در نوشتار و گفتار مي
چرخد؛ هايي را كه موضوع آنها حول محور زبان فارسي ميجمله اين داستانواقع در 

 نقش ترغيبي دارند: 

 به فرنگي كلمات و بود ممكن برايش عاليه خيالات اين ادراک كجا از بيچاره رمضان»
 اللفظيتحت ترجمۀ «كله كردن حفر»كه  بفهمد توانستمي مثلاً كجا از ديگر خود جاي

 (. 83)همان: « ويفرانس است اصطلاحي

كار گرفته شود. وي زاده معترض اين است كه زبان بيگانه به جاي زبان فارسي بهجمال
با وجود اينكه زبان عربي را فراگرفته و همچنين در اروپا تحصيلات خود را گذرانده بود؛، 

 نوشت. اما هيچ تمايلي به استفاده از زبان بيگانه نداشت و آثار خود را به زبان فارسي مي
كنندۀ نويسندگاني است كه آثار خود را به زبان ساده و زاده مدافع و حمايتجمال

نويسند. به همين جهت در اين داستان، كساني را كه به زبان براي عوام كه اهل زبانند؛ مي
دهد. در عبارت فوق علاوه بر به كار بردن كنند، مورد تمسخر قرار ميبيگانه صحبت مي

كاربرد اين گونه « خيالات عاليه»آميز ي رمضان به عنوان اهل زبان با تعبير طنزبرا« بيچاره»
كند. در عبارت زير اين انتقاد به كارگيري آن نهي ميگرفته از بهاز زبان را به باد انتقاد 

 زباني تندتر بيان شده است: 

اش شبيه به زبان زنند كه يک كلمهها حرف مياينها ايراني بودند چرا از اين زبان اگر»
 . (42همان: )« آدم نيست؟

زند كه چطور ممكن زنند، كنايه ميزاده به كساني كه با زبان بيگانه حرف ميجمال
كاركرد ترغيبي جمله به صورت است، ايراني بود؛، اما با زباني غير از فارسي حرف زد! 

زاد، يگانه به زبان غير آدميبا تكيه بر معني، بافت جمله و تعبير از زبان بغير مستقيم است. 
 كند. كار بردن زبان فارسي تشويق ميبا شدت تمام از كاربرد زبان بيگانه نهي و به

فارسي و  ۀبه قصد دفاع از زبان شيرين و ساددر حقيقت « فارسي شكر است» داستان
ن شناسي زبادر جهت آسيب زباني شيرين تفريط در آن با طنزي لطيف و پرهيز از افراط و

  سازد:. از نظر او كاربرد صحيح زبان، همزباني و همدلي را مينگاشته شده است فارسي
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 ،شود و فارسي راستاحسينيراستي راستي فارسي سرم مي !خيررمضان همين كه ديد »
 كه گرفت ذوقش دست مرا گرفت و حالا نبوس كي ببوس و چنان زنمباش حرف مي

 (. 41 )همان:« اند.داده بش را دنيا انگار

  در اين عبارات، شور و شوق حاصل از همزباني كاملاً مشهود است.

 . نقش عاطفی 0-0
گيري پيام كند. در اين نقش، جهتنقش عاطفي زبان، احساس دروني گوينده را بيان مي

اين  گوينده در مركز نقش عاطفي قرار دارد. به عبارت ديگر،به سوي گوينده است. 
اش صحبت احساس مستقيم گوينده از موضوعي است كه درباره نمايانگر»كاركرد زباني 

تواند واقعي باشد، يا كند، اين نقش زبان بيانگر احساس عاطفي خاصي است كه ميمي
 (.218: 1833)صفوي، « اين چنين وانمود شود
و اصواتي مثل آه، وه، افسوس،  شبه جملهضمير )من(، در  عاطفي نمود زباني نقش

پرداز، در تقسيمات خود، يكي از هر كدام از اين سه نظريه شود.يآوخ و... ديده م
اند و هر كدام در اين رابطه توضيحي هاي زبان را به نقش عاطفي اختصاص دادهنقش
يابد. ياكوبسن معتقد است كه نقش صرفاً عاطفي زبان در حروف ندا تظاهر مي»اند؛ داده

و جز آن. اين نقش نخستين بار توسط « چ نچ!ن»، يا حتي در اصواتي نظير «اي واي»مانند 
مارتي مطرح شد. اين همان نقشي است كه مارتينه آن را با اندكي گسترش، حديث نفس 

 (.81: 1838)صفوي، « نامدمي
هاي هايي وجود دارد و هركدام ويژگيبين زبان عاطفي و زبان ارجاعي، تفاوت

ا آن احساسات و عواطف را منتقل زبان عاطفي زبان ادبيات است كه ب»خاصي دارند. 
كنند. حال آنكه زبان علم، زبان ارجاعي كه به امر و معنايي در جهان بيرون ارجاع مي
هاي مختلفي از ترس، شادي، (. عاطفه صورت111-113: 1858)شميسا، « دهد.مي

 شود.همدلي، تأسف و... را شامل مي
ختلال در نقش عاطفي شده جامعه زاده عدم كاربرد صحيح زبان باعث ااز منظر جمال

سازد. در عبارت زير نقش را از روابط عاطفي دور ساخته به مردگي و افسردگي دچار مي
 عاطفي كاملاً مشهود است:
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ي كشتي به پس از پنج سال در به دري و خون جگري هنوز چشمم از بالاي صفحه»
 .(23: 1833زاده، )جمال...« خاک پاک ايران نيفتاده بود كه 

لفظي  توان به احساس ناراحتي راوي پي برد. قرينۀبا تكيه بر معني و بافت جمله مي
« در به دري» كند و كلماتحس دوستي و عشق به وطن نويسنده را بيان مي« پاک خاک»
كه چگونه مشتاق وطن  دهد)غم غربت( گوينده را نشان مي 1نوستالژي« خون جگري» و

ارگيري طبيعي و ساده كلمات، اين احساس را بدون هيچ كدر واقع نحوۀ به خود است.
دهد و جهت پيام از آن جهت كه بيانگر احساس و عاطفه تكلفي به مخاطب انتقال مي
  است؛ به سوي گوينده است.
 همچنين است در عبارتِ: 

« با سر و صداي زيادي جوانک كلاه نمدي بدبختي را پرت كردند توي محبس»
 (. 88)همان: 

احساس « جوانک كلاه نمدي»براي « بدبخت»گوينده با آوردن صفت آن كه در 
در جوانک، كاف تحبيب است كه « ک»حرف دهد. دلسوزي و ترحم خود را نشان مي

دارد و آوردن اين قراين همراه با بافت كلام، احساس راوي را نسبت به رمضان بيان مي
 ت به طبقۀ ضعيف اجتماعي اوست. براي او، بيانگر عاطفه گوينده نسب« كلاه نمدي»صفت 

 يا عبارتِ: 

اللهي گفت و آثار هول و وحشت در وجناتش ظاهر شد و زير لب بسم»]رمضان[ 
 (. 81)همان: « تكشيدن را گذاش يواشكي بناي عقب

 كند و تعجب همراه با ترس رمضان را از حرفكه كلام حس ترس و وحشت را القاء مي
هاي لفظي براي نشان دادن حس تعجب در اين جمله، قرينهدهد. م ب نشان ميزدن عربي

زبان عاطفي با اغراق همراه است و معمولاً يكي »و ترس، همراه با اطناب بيان شده است. 
 (.111: 1858)شميسا، « ي ايجاز و اطناب را دارداز دو جنبه

                                                            
1. nostalgia 
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 گاه اندیشه. نقش تکیه0-5
بان در اين نقش به عنوان ابزاري براي هاي زبان، نقش انديشه است. زيكي ديگر از نقش

اي براي تفكر و همچنين بيان هرگاه زبان به عنوان وسيله»كند. تفكر، ايفاي نقش مي
تلاش ذهني انسان و چاپ و انتشار نتيجۀ تحقيقات يک دانشمند و يا بيان نظريۀ جديد او 

: 1858)باقري، « شودگاه انديشه محسوب ميبه كار گرفته شود، ابزار بيان فكر و يا تكيه
(. بلاغت زبان در اين نقش نه در ارتباط با ديگران كه در ارتباط با خود شخص معنا 134

كند؛ به اين معنا كه انديشه يک فرآيند ذهني است كه در طي آن عقل از پيدا مي
وگوي عقل و نفس است، رسد و با حديث نفس كه گفتمعلومات به مجهولات مي

نقش انديشگاني به عنوان يک كاركرد مهم  ملاً فرآيندي عقلي است.متفاوت بوده و كا
هايش، اش از جهان دروني خودآگاهي گوينده، واكنشتجربه»شود كه زبان تلقي مي

هاي زباني صحبت كردن و فهميدنش را نيز هايش و همچنين كنشاش، دريافتشناخت
اين فرايند از آنجايي كه ذهني (. 111: 1838)هليدي به نقل از سلطاني، « گيرددربر مي

گيرد. بنابراين، بايد براي انتقال و بيان آن نيز به است كاملاً طبيعي در ذهن صورت مي
  صورت طبيعي و ساده عمل كرد:

آمديم از صحبت مردم و من در بين راه تا وقتي كه با كرجي از كشتي به ساحل مي»
ز در تهران كلاه شاه و مجلس تو هم جسته دستگيرم شده بود كه باها جستهكرجي بان

 (. 82: 1833زاده، )جمال« رفته و بگير و ببند از نو شروع شده

با راوي  كند.مجهولات را كشف مي ،عقل به وسيله معلومات ،در محمل انديشه
كه بين شاه و مجلس  خود و كنار هم قرار دادن معلومات به اين نتيجه رسيده ۀانديش

كند گاه انديشه استفاده مي. در اين عبارات، گوينده از نقش تكيهاختلاف پيدا شده است
ترين نقش زبان، مجهولي كه براي او پيش آمده است، معلوم كند. در تا به وسيلۀ مهم

واقع عباراتي از اين دست بيانگر جريان سيال انديشه در ذهن است كه چگونه زبان در 
 كند. مانندِ: اين مرحله ايفاي نقش مي

م ب او ص خود خيال كرد كه فرنگيقت و ظلم پيش عقل نارعيّ ۀضان از شنيدن كلمرم»
 (. 83)همان: « را رعيت و مورد ظلم و اجحاف ارباب ملک تصور نموده
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اين خطا از پيام غلط حاصل شده است، چراكه  نتيجه غلطي گرفته است، امارمضان 
تواند بر مبناي حقيقي و يا غير حقيقي جريان يابد. اين بستگي به جريان سيال انديشه مي

-ذهن شخص دارد كه داراي چه نوع مباني فكري است. بنابراين، توصيه و تأكيد جمال
-از بلاغت زبان بهره زاده بر اين است كه اهل زبان زماني داراي انديشه صحيح هستند و

  باشند. م بي به دورمندند كه زبان را صحيح به كار برده و از تكلف، تصنع و بيگانه

 . نقش ادبی0-6
در اين نقش زباني،  اساسي در بلاغت زبان دارد. وايجاد زيبايي در كلام، نقش مهم 

به سوي پيام  شود. به بيان ديگر، هنگامي كه ارتباط كلاميتوجه به خود پيام معطوف مي
شود. گرايش يابد و خود پيام مورد توجه قرار گيرد، زبان وارد حوزۀ نقش ادبي مي

اعتقاد به نقش ادبي زبان »نامد. مارتينه، اين نقش ادبي را نقش زيبايي آفريني ميآندره 
و  2گرايان چک بويژه موكارفسكيروس و صورت 1هاي شكولفسكيريشه در ديدگاه

 (.84: 1838)صفوي، « دارد 8هاورانک
تر است. هاي كاربردي زبان پيچيدهزبان ادبي نسبت به ديگر گونه 4به اعتقاد ليچ

اي طوري بيان شود كه بيشتر توجه مخاطب، به خود پيام معطوف چنانكه عبارت يا جمله
اگر به هر طريق، پيام به شكلي انتقال يابد كه ارزشش بيش »شود، جمله نقش ادبي دارد. 

 (.81)همان: « اطلاعاتيش باشد، توجه به سمت خود پيام معطوف خواهد شد از بار
هاي خود از نقش ادبي علاوه براي ها و نوشتهگاهي گويندگان و نويسندگان در گفته

گوينده به »كنند. زيبايي كلام خود براي تأثيرگذاري و اهداف بلاغي ديگر استفاده مي
آفرين خود، از زبان به عنوان يک اصل زيباييدلايل مختلف مانند تأثير بيشتر كلام 

علاوه  كار بردن كلمات و اصطلاحات عاميانههب (.131: 1858)باقري، « كنداستفاده مي
  داشته باشد.نيز  آفرينيتواند نقش زيباييمي بر نقش ترغيبي،

                                                            
1 . Shklovsky, V. 

2 . Mukarovsky, J. 

3 . Havranek, B. 

4 . Leech, G. 
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گيري واژگان و اصطلاحات با به كار «ي شكر استسفار» در داستانزاده جمال
، توانسته از اين نقش زباني براي نقش و زيبا كرده رواننثرش را  ،با بسامد بالا عاميانه

 اصلي )ترغيبي( استفاده كند: 

« خواستيم هارت و هورت و باد و بروتي به خرج دهيم ولي ديديم هوا پست است»
 (. 81: 1833زاده، جمال)

باعث  «و»حرف  رتكراو « باد و بروت»و تعبير زيباي « هارت و هورت» اتباعوجود 
داده  جملهبه ادبي نقشي  نيز« هوا پست است»كنايه وجود  و همچنينزيبايي نثر شده 

كارگيري صنايع ادبي تحقق يافته و موجب زيبايي، تأثير و . كاركرد ادبي جمله با بهاست
بلاغت بيشتر كلام شده است. به عنوان مثال، در عبارت زير بدون استفاده از صناعات 

  يز توانسته نقش ادبي ايجاد كند:آمتكلف

 (.83)همان: « با هشت رأس انگشت ديگر روي پيش سينه آهاردار بناي تنبک زدن را گذاشته»

كارگيري تشبيه مضمر براي براي انگشت و به« رأس»كار بردن واژۀ با بهزاده جمال
باعث  ،گرايياز ديدگاه نقش برد كهمي به كارجمله اين ر د شكنينوعي هنجارآن، 

ا بناي چيزي ر» استفاده از نوعي افعال خاص شود.ميزيبايي آفريني و تأثيرگذاري 
شكني و موجب برجستگي و هنجارايجاد زيبايي كرده با بسامد زياد در داستان، « گذاشتن

پردازي موفق و صاحب بلاغت قرار داده زاده را در رديف داستانكلام شده و جمال
تر است و در پيامي بالاتر باشد آن پيام از لحاظ معنايي غني هر چه ضريب تعجب» است.

)آقاگل زاده، « نهايت تبديل زبان عادي يا خودكار به زبان ادبي را در پي خواهد داشت
  (. نظير عبارتِ:1: 1832

 (. 84: 1833زاده، جمال« )تمام كلمات ذيل آهسته و شمرده مسموع سمع حضار گرديد»

و  زيبايي ايجاد كرده« س»و تكرار حرف « سمع ،مسموع» ماتجناس اشتقاقي بين كل
باعث آهنگين شدن جمله شده زبان را از حالت عادي خارج ساخته به زبان ادبي تبديل 
كرده است. بنابراين، نويسنده يا شاعر براي ايجاد زيبايي به طرق مختلف به تزيين 
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هاي ديگر چنان در آميخته با نقشاما اين نقش زبان ] گاهي [ » پردازد،هاي خود ميگفته
ها را از يكديگر جدا كرد، مگر در مواردي كه عالماً و عامداً توان آناست كه غالباً نمي

 (. 83و  85: 1854)نجفي، « براي اين منظور به كار رفته باشد )مثلاً در شعر(
تصنعي آنچه در اين ميان حائز اهميت است اين است كه استفاده از نقش ادبي نبايد 

اي نتواند از اين نقش زبان هنرمندانه استفاده كند به يقين به باشد. اگر گوينده يا نويسنده
از اين نظر موفق « فارسي شكر است»زاده در داستان بلاغت كلام آسيب زده است. جمال

بوده و به طور عملي ثابت كرده است كه براي استفاده از نقش ادبي نيازي به تكلف و 
ها طبيعي و ساده باشد تا بتواند نقش ، بلكه اين نقش هم بايد مثل ساير نقشتصنع نيست

 ايفا كند و گرنه خود عاملي بازدارنده خواهد بود: 

مثل  ،خوانان هاي انزلي به گوشم رسيد كه بالام جان، بالام جانبانآواز گيلكي كرجي»
 (. 23: 1833زاده، جمال« )نددور كشتي را گرفت ؛اي را بگيرندهايي كه دور ملخ مردهمورچه

از  كلام را ادبي كرده است. نويسنده كار رفته،ي كه در جمله بهتشبيه ساده و محسوس
را كه دربر گيرندۀ بيشترين هات ساده و محسوس يتشب بين صنايع بديع و بيان، بيشتر

ت كه نويسنده تشبيهاكند ميايجاب  سادگي و رواني نثربرد. مخاطب است به كار مي
 .كار نبردپيچيده را به

زاده براي به كارگيري نقش ادبي زبان از صنايع لفظي يا معنوي تا به طور كلي جمال 
ها بايد به وقتي كلام اقتضا نكند، چندان اهميتي قائل نيست و معتقد است استفاده از آن

 طور طبيعي و غيرتصنعي باشد. 

 های چند گانه در بلاغت زبان.  نقش5
ميان  ۀدر فاصل» زباني برخوردار هستند. نقشاز چند  ي در متن وجود دارند كههايپيام

هاي زبان قرار جملاتي كه از ديدگاه نظري به صورت مطلق در چهارچوب يكي از نقش
هايي وجود دارد كه حتي در بعضي موارد تشخيص گرايش به يكي گيرد، سايه روشنمي

 .(83: 1838 ي،)صفو «سازدهاي زبان را مشكل مياز نقش
اي علاوه بر نقش ممكن است جملهتعيين نقش اصلي به معني حصر در آن نيست، بلكه 

چند كاركرد زباني در يک  كارگيريبه ادبي غالب، نقش ترغيبي و يا عاطفي نيز داشته باشد.
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توان در ؛ به طوري كه ميكندرا نمايان مي و مهارت نويسنده زبان بلاغت قدرت وجمله، 
توانايي له در آن واحد از چندين نقش زباني استفاده كرد. استفاده از اين امكان، يک جم
گرفته در يک كلام از چندين نقش زبان بهره  تواندمي كهرساند مي را ه و نويسندهگويند

به متون ديگر و ماندگاري آن را بايد  راز برتري يک متنآثار خود را برجسته سازد. بنابراين، 
 ها جست. از اين روتر از همه چگونگي استفاده از آنگانه و مهمهاي چنددر همين نقش

ها قابل طرح باشد. اي را يافت كه تنها در قالب يكي از اين نقشمشكل بتوان پيام كلامي»
ها صرفاً در پذيرد كه هر يک از آنهاي كلامي بر اين اساس صورت نميتعيين انواع پيام

يابد كه بندي است، بلكه بر پايۀ اين امر تحقق ميزبان قابل طبقهقالب يكي از اين چند نقش 
 ها برخوردار است. هر پيام از چه جايگاهي در سلسله مراتب اين نقش

هاي ديگر وابسته است. اگر چه ساخت كلامي پيام اساساً به تفوق يک نقش بر نقش
به سمت موضوع گيري ها، ارجاع به مصداق، يعني جهتهدف اصلي بسياري از پيام

 (. به عنوان مثال، در عبارتِ: 218-212: 1833)صفوي، « است

 (.43: 1833زاده، )جمال« رمضان با صدايي زار و نزار بناي التماس و تضرع را گذاشته»

شوند. با ديده مي جملههايي هستند كه در طول يكديگر، در نقش نقش عاطفي و ادبي 
ن نحوۀ كاربرد كلمات، پيام احساس گوينده را بيان توجه به معني و بافت كلام و همچني

گيرد. نقش ادبي جمله كند و به همين علت جهت پيام به سوي گويندۀ كلام قرار ميمي
تر برجسته كلام نقش عاطفيتحقق يافته است، اما « رنزا،  زار»بين كلمات  جناسنيز با 
خلق زيبايي نبوده، بلكه  از اين جهت كه هدف نويسنده از بيان اين جمله صرفاً است

 يا به عنوان مثال در عبارتِ: .براي كاركرد نقش بلاغي بوده استنقش ادبي 

 (.81)همان: « رمضان مادر مرده كه از فارسي شيرين جناب شيخ يک كلمه سرش نشد» 

 ،معني كلام با توجه به بافت وشود: عاطفي و ترغيبي. دو كاركرد زباني در جمله ديده مي 
ا از طريق خود رحس ترحم و دلسوزي گوينده  كه در آن نمايان است جمله طفينقش عا

و موقعيت آن در بافت جمله  در نظر گرفتنبا  دهد وبه مخاطب انتقال مي« مادر مرده»لفظ 
توان نقش ترغيبي آن را دريافت مي براي فارسي« شيرين»كاربرد صفت  باداستان و همچنين 
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در اينجا نقش عاطفي همراه با نقش ترغيبي در جهت ام است. كه حاصل تمركز بر مخاطب پي
كند، زيرا گوينده هدفش اين است كه در قالب نقش ترغيبي، بلاغت زبان حركت مي

 احساس و نگرش خود را نيز به مخاطب ابراز دهد. همچنين در عبارتِ: 

ش حرف شود و فارسي راستاحسيني باديد خير راستي راستي فارسي سرم مي»]رمضان[ 
 (. 41)همان: « زنممي

باعث زيبايي  «س» آرايي حرفواجشود. جمله ديده مينقش ادبي همراه با نقش ترغيبي در 
كارگيري كلمات ، اما نقش ترغيبي زبان كه با بهشده استو تحقق كاركرد ادبي جمله متن 

ط جمله است. عاميانه و صفت راستاحسيني )زبان فصيح و رسا( تحقق يافته، نقش اصلي و مسل
 يابد. گيرد و پيام به سمت او گرايش ميمخاطب در اين جمله در مركز توجه قرار مي

يابد، غالباً نقش اصلي جنبۀ هدف و ها نمود ميدر جملاتي كه چند نقش زباني در آن
 توان در اين عبارت ديد: تر را ميكند. نمونۀ روشنها جنبۀ ابزاري پيدا ميديگر نقش

توانيد به من بفرماييد براي چه ما را تو اين زندان مرگ ه خدا آيا ميشما را ب»
 (. 83)همان: « اند؟انداخته

و  آيدنقش اول كه آشكارتر به نظر مي .خوردنقش زباني به چشم مي چند هلر اين جمد
را  رمضانگوي وگفتاين كلام . جمله استارتباطي  كند، نقشزودتر به ذهن خطور مي

دهد. جمله علاوه بر نقش ارتباطي زبان از نقش ادبي و عاطفي نيز ب نشان ميم فرنگيبا 
نقش ادبي  هم« زندان مرگ»تشبيهي  ۀبا وجود اضاف براي بلاغت زبان استفاده مي كند.

آن تحقق يافته هم نقش عاطفي. در واقع با اين تعبير احساس خود را نيز بيان داشته است، 
در  آيد كهمي به شمار و بقيه ابزاري ها نقش اصليي از آنيك ،نقش زباني سه از ايناما 

كه  محسوب كردو ادبي و عاطفي را ابزاري  را نقش اصلي ارتباطينقش  اينجا بايد
 همگي در راستاي بلاغت زبان حركت مي كنند. 
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 گیرینتیجهبحث و  
زبان به هاي شناسي است كه بر اساس آن نقشگرا رويكردي در زبانشناسي نقشزبان

از اين منظر « فارسي شكر است»پردازد. بررسي داستان تعيين علمي و دقيق بلاغت زبان مي
شناسي زبان و ارائۀ راهكارهاي زاده در اين داستان در پي آسيببيانگر اين است كه جمال

هاي زباني دهد كه او كاملاً به نقشعملي براي آن است. بررسي داستان به خوبي نشان مي
 كند. ها براي پيشبرد اهداف بلاغي زبان خود استفاده ميبوده و استادانه از آن واقف

ها را در شش توان آنگرا، ميشناسي نقشنقش مطرح در زبان 11با بررسي و تطبيق 
گاه تكيه -1عاطفي،  -4ترغيبي،  -8ارجاعي،  -2ارتباطي،  -1بندي كرد: نقش تقسيم

 ادبي.  -1انديشه و 
هاي زباني را در اين داستان بر اساس گرا، نقششناسي نقشبا توجه به زبانزاده جمال

 اولويت و اهميت به ترتيب زير مورد استفاده قرار داده است: 
 يهاالمثلضربو  اصطلاحات ،لغات اززاده مخاطب را با استفاده نقش ترغيبي: جمال -

فتار و نوشتار به جاي زبان بيگانه، نويسي و استفاده از زبان فارسي در گبر سادهعاميانه 
 كند.ترغيب مي

برد داستان و رسيدن به اين پيام است كه نقش ارتباطي جملات در جهت پيش :ارتباطي -
براي يک ارتباط صحيح بايد زبان فارسي را حفظ كرد و در برابر زبان بيگانه آن را پاس 

 كرد. داشت و از هر نوع كاربرد ناصحيح و فضل فروشانه پرهيز
-جمال گرايانۀنگري واقعرا بايد به ديدگاه و جهاننقش ارجاعي زبان بسامد ارجاعي:  -

بيرون، نظير  ارجاع برون متني در داستان به صورت اشاره به واقعياتي در. زاده نسبت داد
 هام بعربي از طريق به خصوص در زمان نويسنده داخل زبان فارسي بهورود زبان بيگانه 

ها دانست. از اين رو او معتقد است براي حفظ اين نقش و استفاده صحيح م بو فرنگي
  از آن نبايد از كاركرد طبيعي زبان خارج شد.

ترين عامل بقاي حيات انساني است، چرا كه نبود عاطفي: نقش عاطفي در زبان قوي -
قش را به كشاند. استفاده ناصحيح از زبان، اين نروابط عاطفي جامعه را به مردگي مي

 برد. پذيركرده روابط عاطفي را از بين ميشدت آسيب
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جا هاي طبيعي، مناسب و بهزاده با ارائه الگويي ساده و به كار بردن آرايهجمال ادبي: -
ثابت كرده است كه استفاده از نقش ادبي كاملاً با تكلف، تصنع، فضل فروشي و 

حيح از اين نقش در ايجاد ارتباط، م بي متفاوت بوده و در صورت استفاده صبيگانه
 ترغيب و نقش عاطفي بسيار مؤثر خواهد بود. 

آورد و از كاربرد م بي روي ميزاده كسي كه به بيگانهگاه انديشه: از نظر جمالتكيه -
كند داراي انديشه ناصحيح است. براي اصلاح اين درد بايد به صحيح زبان دوري مي

هاي زبان در يک سطح كرد. نتيجه اينكه تمامي نقش طريق كاربرد صحيح زبان اقدام
كند، اما بايد م بقي جنبۀ ابزاري پيدا مياي، نقشي جنبۀ هدف ونيستند، گاهي در نوشته

هاي زباني به كاركرد طبيعي زبان روي آورد و از هرگونه براي كاركرد صحيح نقش
  م بي به شدت پرهيز كرد.تكلف، تصنع، فضل فروشي و بيگانه

اين كاركرد را به طور كامل رعايت كرده و « فارسي شكر است»زاده در اثر جمال
گاه انديشه، نقش عاطفي و نقش ادبي به عنوان نقش ابزاري و از هاي تكيهتوانسته از نقش

كند و در ميان نقش ارتباطي، نقش ارتباطي، ارجاعي و ترغيبي به عنوان اهداف استفاده 
ترغيبي را به عنوان نقش والا در جهت بلاغت زبان در رأس قرار  ترغيبي و ارجاعي، نقش
خواهد از طريق ارتباط، بيان انديشه، ارجاع به واقعيت، انگيزش دهد؛ يعني نويسنده مي

عاطفه و زيبايي آفريني ادبي، مخاطب را ترغيب به استفاده از زبان مادري بكند و بفهماند 
و اين معني را با انتخاب زيبايي كه براي داستان  بانبلاغت زكه زبان ساده و طبيعي؛ يعني 

 «. فارسي شكر است»خود انتخاب كرده به خوبي به خواننده القاء مي كند كه راستي 
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گرا در تجزيه و تحليل متون شناسي نقشهاي زبان(. كاربرد آموزه1834زاده، فردوس. )گلآقا
 . 21-1(، 2)83، جله دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني مشهدمادبي. 

هاي مجموعه مقالهشناسي. هاي متون ادبي از ديدگاه زبان(. ويژگي1832ـــــــــــــــــــــــــ. )
 . تهران: انتشارات آرويج.شناسي نظري و كاربرديپنجمين كنفرانس زبان

هاي پنجمين مجموعه مقالهتاين،ياكوبسن. هاي زبان:ويتگنش(، نقش1832افراشي، آزيتا. )
 . تهران: انتشارات آرويج.شناسي نظري و كاربرديكنفرانس زبان

 . تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور.شناسيمقدمات زبان(. 1858باقري، مهري. )
 اه.آگمؤسسه انتشارات . تهران: شناسي نوين )ده مقاله(مسائل زبان(. 1854باطني، محمد رضا. )
 . تهران: مؤسسه انتشارات آگاه.دربارۀ زبان )مجموعه مقالات((. 1831ــــــــــــــــــــــ. )

. به كوشش علي دهباشي. تهران: يكي بود، يكي نبود(. 1833زاده، سيدمحمد علي. )جمال
 انتشارات سخن.

 احمدۀ مترج. عقلگرا تفكر خيتار از يفصل يدكارت شناسيزبان. (1833). نوام ،يچامسك
 .هرمس انتشارات: تهران. انيطاهر

 . تهران: انتشارات نيلوفر.زبانشناختي -مقالات ادبي(. 1853شناس، محمد علي. )حق

 . قم: انتشارات آل علي.تحف العقول(. 1834حرّاني، ابو محمد. )

نشگاه . زير نظر معين و شهيدي. تهران: انتشارات دالغت نامه دهخدا(. 1858دهخدا، علي اكبر. )
 تهران.

 شارات دانشگاه شيراز.ت. شيراز : انمعالم البلاغه در معاني و بيان و بديع(. 1853خليل. )رجايي، محمد

، «شناخت»زبان و ادبيات (. تأملي در تعريف بلاغت و مراحل تكامل آن. 1833رسولي، حجت. )
(81 ،)33-33. 

ديني از  -ات و تعابير علوم انساني(. فرهنگ مطهر مفاهيم، اصطلاح1833علي. )زكريايي، محمد
 ديدگاه استاد شهيد مرتضي مطهري. تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ. 

(، 23)5، نشريه علوم سياسي(. تحليل گفتمان به مثابه نظريه و روش. 1838سلطاني، علي اصغر. )
118-133. 

 (. معاني. تهران: نشر ميترا.1834) _______________.

 ۀفصلنام هاي سكوت ارتباطي در خوانش متون ادبيات داستاني.(. نقش1833صادقي، ليلا. )
 .211-135، (13)3 ،زبان و ادبيات فارسي پژوهش

  . جلداول. تهران: انتشارات سورۀ مهر.شناسي به ادبياتاز زبان(. 1838صفوي، كورش. )
تهران:  اسي(.شناسي و شعرشن)زبان شناسيگفتارهايي در زبان(. 1833) ____________.

 هرمس.  انتشارات
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 . ترجمۀشناسي و نقدادبيزبان(. 1813راجر، ياكوبسن، رومن، لاج، ديويد و بري، پيتر. )، فالر
 مريم خوزان و حسين پاينده. تهران: انتشارات ني.

 . تهران: انتشارات سخن.هاها، رويكردها و روششناسي؛ نظريهسبک(. 1831فتوحي، محمود. )
 . ترجمۀ فريار اخلاقي. تهران: انتشارات ني. شناسيمقدمات زبان(. 1833سک، رابرت. )لارنس تر

. گراشناسي نقشهاي زبانشناسي عمومي اصول و روشمباني زبان(. 1835مارتينه، آندره. )
 ترجمۀ هرمز ميلانيان. تهران: انتشارات هرمس.

. تهران: گرايافتي نقشناسي شعر، رهشبه سوي زبان(. 1851مهاجر، مهران و نبوي، محمد. )
 انتشارات مركز.
 . تهران: انتشارات نيلوفر.شناسي و كاربرد آن در زبان فارسيمباني زبان(. 1854نجفي، ابوالحسن. )
. مشهد: شناسي(گرايي )مجموعه مقالات زبانهايي در نقشجستار(. 1833نجفي، آزاده. )

 انتشارات آهنگ قلم.
، شناسيمجله زبانهاي زبان. (. كشف يک واقعيت دربارۀ نقش1831ر، تقي. )كامياوحيديان 

(2 ،)23- 81. 
 (. بر سمند سخن. تهران: انتشارات فروغي.1854پور، نادر. )وزين

 . مشهد: دانشگاه مشهد: انتشارات دانشگاه.ديداري با اهل قلم(. 1815يوسفي، غلامحسين. )
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